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مسائلی درباره زمین
�

در این ستون به پرسش های شما درباره حکم مسائل مختلف از نظر شرعی 
گرامی می توانید پرسش های خود را  پاسخ خواهیم داد. شما مخاطبان 

به شماره پیامک 30007289 با ما در  میان بگذارید.

 سؤال: ملکی را از پدرشوهرم خریده‌ام. پس از خرید، متوجه شدم که حدود 
پنجاه سال پیش، این ملک را از ارباب روستا اجاره گرفته و زمین مذکور را که 
چمنزار بوده، به باغ تبدیل کرده و چند سال اجاره آن را پرداخت نکرده است. 
ارباب با واسطه از او خواسته است پول ملک را پرداخت و زمین را تملک کند، ولی 
پدرشوهرم از پرداخت آن سر باز زده است و بعد از آن، هیچ‌یک از طرفین، پیگیر 
کارهای این ملک نشده‌اند. حال تکلیف من که این زمین را خریده‌ام، چیست؟
گر یقین دارید که زمین مذکور سابقا موات نبوده، بلکه در   پاسخ اجمالی: ا
مالکیت فرد دیگری بوده، حکم غصب را دارد و معامله شما صحیح نیست. پس 
گر دسترسی ندارید،  لازم است رضایت مالک یا ورثه آن شخص را جلب کنید و ا

قیمت آن را به نیازمندان بپردازید. سپس می‌توانید در آن تصرف کنید.
گر یقین دارید که ملک مذکور براى غیر است، حکم  آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای: ا

غصب را دارد و معامله صحیح نیست.
آیت‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی: چنانچه یقین دارید ملک، غصبی بوده است، 
تصرف در آن جایز نیست و لازم است رضایت طرف یا ورثه آن شخص را جلب 
گر دسترسی ندارید، قیمت آن را به نیازمندان بپردازید و سپس می‌توانید  کنید و ا

تصرف کنید.
گر زمین ملک موجر بوده است،   آیت‌ا...العظمی سیستانی: باید تحقیق شود؛ ا
گر زمین موات  باید به او یا ورثه‌اش مراجعه شود و خرید شما باطل است و ا
بوده، با احیا، ملک فروشنده شده، خرید شما صحیح است، مگر اینکه احیا 

برخلاف قانون باشد.
آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی: در فرض سؤال، تصرفات باید با رضایت صاحب 

ملک باشد.

 سؤال: قصد فروش یک قطعه زمین وقفی را دارم، آیا پس از فروش، خمس 
به پول آن تعلق می‌گیرد؟

 پاسخ اجمالی: زمین موقوفه را نمی‌توان فروخت، ولی می‌توان حق استفاده 
گر چیزی از پولی  گذار و دربرابر آن، مبلغی دریافت کرد. حال ا از آن را به دیگری وا
که از این بابت به شما داده می‌شود، در سر سال خمسی باقی بماند، خمس 
گذاری زمین به‌طور هدیه بوده است، برخی از فقها می‌گویند  گر وا دارد؛ البته ا

مبلغ حاصل از آن خمس ندارد.
آیت‌ا...العظمی خامنه‌ای: فروش زمین موقوفه، جایز نیست.

آیت‌‌ا...العظمی مکارم‌شیرازی: چنانچه زمین اضافی به غیر از مسکن محسوب 
می‌شود، مشمول خمس است.

آیت‌ا...العظمی سیستانی: زمین موقوفه را نمی‌توان فروخت، ولی می‌توان حق 
گذار کرد و پولی که از این بابت به شما داده می‌شود،  استفاده از آن را به دیگری وا

گر چیزی از آن باقی ماند، خمس دارد. سر سال خمسی شما ا
آیت‌ا...العظمی نوری‌همدانی: چنانچه هدیه بوده است، به آن خمس تعلق 

نمی‌گیرد.
آیت‌ا...العظمی صافی‌گلپایگانی: به‌طورکلی به غیر از موارد منصوصه، فروش 

زمین وقفی جایز نیست و باطل است.

 
بپرس
و بدان

ارزش روایت و نشر حدیث
�

حدیث پیامبر و امامان)ع( دومین منبع شناخت اسلام است. پس 
از قرآن کریم، حدیث اهل‌بیت)ع( بالاترین متن مقدس روشنگر 
حیات طیبه و زندگی برتر در جهان است. در حدیث، هر سه بخش 
عقاید، احکام و اخلاق الهی وجود دارد. بر همین اساس، ترویج 
ح و تفسیر و درک و فهم درس‌ها  و نشر حدیث و حفظ آن و شر
و پیام‌هایش برای همگام لازم است. بیشترین تعداد احادیث 
گر  شیعه از امام جعفر صادق‌)ع( است و از این‌رو آن حضرت را احیا
مذهب شیعه نامیده‌اند. حال سؤال این است که روایتگری حدیث 
معصومان‌)ع( چه ارزشی دارد؟ پاسخ این پرسش، درون خود احادیث 
وجود دارد. امام‌صادق‌)ع( در یک حدیث، با مقایسه راوی حدیث و 
عابد، ارزش فراوان روایتگری حدیث اهل‌بیت)ع( را آموزش داده‌اند. 
لَمُ: رَجُلٌ رَاوِیَهٌ  بِی عَبْدِا... عَلَیْهِ‌السَّ

َ
معاویه‌بن‌عمار گفته است: »قُلْتُ لِ

 عَابِداً 
َ

دُهُ فِی‌ قُلُوبِهِمْ وَ قُلُوبِ شِیعَتِکُمْ، وَ لَعَلّ اسِ وَ یُشَدِّ  ذلِکَ فِی النَّ
ُ

لِحَدِیثِکُمْ یَبُثّ
فْضَلُ: به امام‌صادق‌)ع( گفتم مردی است 

َ
هُمَا أ یُّ

َ
وَایَهُ، أ مِنْ شِیعَتِکُمْ لَیْسَتْ لَهُ هذِهِ الرِّ

که حدیث شما را بسیار روایت می‌کند، حدیث را در بین مردم نشر می‌دهد و آن را 
در دل‌های شیعیان شما، جای‌گیر و استوار می‌سازد. شاید عابدی از شیعیان شما 
باشد که در روایت چون او نباشد و حدیث را نقل نکند و نشر ندهد، کدام‌یک از 
 بِهِ قُلُوبَ شِیعَتِنَا 

ُ
اوِیَهُ لِحَدِیثِنَا یَشُدّ آن دو برتر و بهترند؟ امام‌صادق‌)ع( فرمودند: الرَّ

لْفِ عَابِدٍ: راوی حدیث ما که آن را در بین مردم نشر می‌دهد و در دل‌های 
َ
فْضَلُ مِنْ أ

َ
أ

شیعیان ما جای‌گیر و استوار می‌سازد، از هزار عابد بهتر است«.
از این پرسش و پاسخ، جایگاه بلند معنوی راوی حدیث، آشکار می‌شود. برتری یک 
راوی حدیث بر هزار عابد، شاید بسیار شگفت‌انگیز به نظر برسد، اما این حقیقتی 
کید کرده‌اند. در این حدیث، سطح برتری یک بر هزار،  است که امام‌صادق‌)ع( بر آن تأ
عامل تشویق مسلمانان به کار درباره حدیث است. در این حدیث، هم در پرسش و 
هم در پاسخ امام، کلمه راویه وجود دارد. »تاء« آخر راوی برای مبالغه است و به معنی 

فردی است که بسیار خبر و سخن معصومان‌)ع( را نقل می‌کند.
در حدیث گفته‌شده، امام ششم‌)ع( از سه اقدام درباره حدیث یاد کرده‌اند. »روایت 
حدیث« و »بث حدیث میان مردم« و »استواری حدیث در قلوب شیعه«، سه نکته و 
« هم در بیان پرسشگر و هم در پاسخ امام 

ُ
کار مهم درباره حدیث است. کلمه »یَبُثّ

وجود دارد. یبث از مصدر بث به‌معنای پخش کردن و گستراندن و منتشر کردن و 
کندن است. هرکه حدیث را روایت و آن را دربین مردم پخش کند و انتشار دهد،  پرا
بر هزار عابد برتری دارد.  هرکه حدیث اهل‌بیت‌)ع( را روایت کند و در خانه و خانواده و 
منطقه و شهر و استان و کشور و جهان نشر بدهد و با حدیث، قلوب مردم را هدایت 

و ارشاد و راست و درست و استوار و محکم کند، بر هزار عابد برتری دارد.
هدف نقل و روایت حدیث، نشر آن دربین مردم و جای دادن در قلوب آن‌هاست. 
دل‌های شیعیان با شنیدن و فهم حدیث، محکم و استوار می‌شود. راوی حدیث 
می‌تواند تا دلنشین کردن محتوای حدیث و درس‌ها و پیام‌های آن و محکم کردن 
قلوب شیعیان تلاش کند. شیعیان باید با بهره‌گیری از همه راه‌ها، برای نشر و ترویج 

و جای دادن حدیث در دل‌ انسان‌ها تلاش کنند.
ک می‌شود و زمینه سعادت در دنیا و آخرت  با حدیث، دل‌ها روشن و از زنگارها پا
فراهم خواهد شد. حدیث، گنجینه بی‌نظیر معارف اسلامی است و همگان برای 

شناخت سبک زندگی اسلامی به آن نیاز دارند.
روایت حدیث در گفتار و نوشتار، هر دو امکان‌پذیر است. باید حدیث صحیح و حسن 
و موثق را تشخیص داد و سخنان اهل‌بیت‌)ع( را در بین مردم ترویج کرد. شایسته 
است هنگام سخن گفتن از حدیث، متن عربی هر حدیث و ترجمه فارسی و سند 
و مدرک آن نقل و نوشته شود و حدیث از منابع دارای اعتبار حدیثی، انتخاب 
شود تا اعتبار آن آشکار شود و بر فرد و جامعه تأثیر بگذارد. نقل و نوشتن حدیث، 
بی‌متن عربی و بی‌سند، راه را بر رواج احادیث غیرمعتبر و ضعیف و جعلی و دروغین 
می‌گشاید و انحراف ایجاد می‌کند و دل‌ها را سست و ضعیف و نااستوار می‌سازد و 

برخلاف محتوای این حدیث است.

منابع حدیث: بصائرالدرجات فی فضائل آل‌محمد‌)ع(، ج یک، ص7/ الکافی، ج یک، ص33/ منیه‌المرید 
فی ادب‌المفید و المستفید، ص373 / الوافی، ج یک، ص144/ تفصیل وسائل‌الشیعه، ج27، ص78 

و 137/ بحارالانوار، ج2، ص145.
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حمیده ذاکری| مشغله، گرفتاری و حواس‌پرتی هرکدام کلیدواژه‌هایی هستند که برخی از ما در زمان قضای یک وعده از نمازمان، ع

آن‌ها را به‌عنوان دلیل این کار، برمی‌شمریم. یکی می‌گوید که زنگ هشدار موبایلش خاموش شده و خواب مانده است و 
دیگری می‌گوید عذاب وجدان دارد آن‌قدر غرق کار شده که وقت از دستش رفته است، اما این‌ها توجیهات پذیرفته‌شده‌ای 
نیستند. افسوس که ما نمی‌دانیم با فوت شدن نمازمان چه برکاتی را از دست می‌دهیم و با رعایت وقتش به چه نعمت‌هایی 
می‌رسیم. امام‌علی)ع( درباره اهمیت و آثار »نماز« می‌فرمایند: »برنامه نماز را به‌خوبى مراقبت کنید و در محافظت آن بکوشید؛ 
زیرا نماز بر همه مؤمنان در اوقات مخصوص، واجب است و به‌عنوان فریضه واجب بر مؤمنان مقرر شده است. آیا پاسخ 
گزاران نبودیم؟ نماز، گناهان  دوزخیان را دربرابر این سؤال که چه چیز شما را به دوزخ کشانید، نم‌ىشنوید که می‌‌گویند ما از نماز

را فروم‌ىریزد؛ همچون فروریختن برگ از درختان و طناب‌هاى معاصى را از گردن‌ها م‌ىگشاید. پیامبر)ص( نماز را به چشمه آب 
گرمی‌‌ تشبیه کردند که بر در خانه انسان باشد و او هر شبانه‌روز، پنج‌مرتبه، خود را در آن شست‌وشو دهد که ب‌ىشک، چرک در 

بدنش باقى نخواهد ماند.«.)بخشی از خطبه199 نهج‌البلاغه(. در ادامه، برخی دیگر از تذکرها و بشارت‌های اهل‌بیت)ع( درباره آثار 
و برکات نماز و عواقب کاهلی در آن را با هم مرور می‌کنیم.

شرحی بر آثار و برکات نماز

لحظه خوب دیدار

روشنی چشم پیامبر)ص(

بنـا بـه توصیه‌هـای ائمـه معصـوم)ع(، اهمیـت نمـاز تـا 
آنجاست که حضرت امام‌صادق)ع( درباره آن می‌فرمایند: 
»محبوب‌‌ترین اعمال بندگان در نزد خداوند، نماز است 
و آن، آخرین وصیت‌های پیامبران بوده است«.)تصنیف 
کـرم)ص( نیـز در  غررالحکـم و دررالکلـم، ص175(. پیامبـر ا
 ! وصایای خود به ابوذر غفاری)ره( می‌فرمایند :»ای اباذر
خداونـد روشـنی چشـم مـرا در نمـاز قـرار داده و نمـاز را 
چنـان محبـوب مـن سـاخته اسـت کـه غـذای لذیـذ را 
بـرای گرسـنه و آب گـوارا را در کام تشـنه؛ البتـه گرسـنه 
غذا می‌خورد و از غذا سیر می‌شود و تشنه آب می‌نوشد 
و سیراب می‌شود، ولی من از نماز هرگز سیر نمی‌شوم«.

)مکارم‌الاخالق، ج یـک، ص461(.

 محبتی که برکت دارد

نمـاز خوانـدن، موجـب نـزول بـرکات الهـی می‌شـود. از 
گر خداوند سـبحان  امام‌صادق)ع( نقل شـده اسـت که ا
بخواهد برکتی به انسان مرحمت کند، آن را در بهترین 
حـال بـه او عطـا می‌کنـد و بهتریـن حالـت، در محـراب 
بودن و در جنگ با دشمن درونی است؛ به‌عنوان مثال 
گر به زکریا، یحیی)ع( را مرحمت کرده، در  خدای سبحان ا
حال عبادت این بشـارت به او داده شـده اسـت، لذا آن 
حضرت فرمود: »طاعت خداوند آن اسـت که انسـان در 
زمیـن، خداونـد را خدمـت کنـد و چیـزی از خدمـت او بـه 
اندازه نماز نمی‏‌ارزد«. به همین دلیل به حضرت زکریا)ع( 
در حال عبادت، بشارت داده شد.)من‌لایحضره‌الفقیه‏، 

ابن‌بابویـه، ج یـک، ص208، بـاب فضل‌الصالت(.

روزی‌ات را زیاد می‌کند

خـوب اسـت بدانیـم کـه همـه آثـار نمـاز، بـه امـور معنـوی 
ختم نمی‌شـود، بلکه نماز می‌تواند برای ما آثار دنیوی 
نیز درپی داشته باشد؛ به‌طور مثال در آیات قرآن نکاتی 
آمده است که بر تأثیر نماز در رزق‌وروزی اشاره می‌کند: 
»تـو اهل‌بیـت)ع( خـود را بـه نمـاز امـر کـن و خـود نیـز بـر 
نمـاز و ذکـر حـق، صبـور بـاش. مـا از تـو روزی انسـانی را 
نمی‌طلبیم، بلکه به تو روزی نیز می‌دهیم«.)سوره طه، 
آیـه۱۳۲(. از ایـن آیـه می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه یکی دیگر 
از فوایـد نمـاز، افزایـش روزی انسـان اسـت. همچنیـن در 
آیـات۲۱۷ و ۲۱۸ سـوره شـعرا می‌خوانیـم: »و تـوکل بـر آن 
خـدای مقتـدر و مهربـان کـن؛ آن خدایـی کـه چـون از 

شـوقش بـه نمـاز برخیـزی، تـو را می‌نگـرد«.

 برپادارنده نماز باشیم

در پایان یادآوری می‌کنیم که ارزش و اهمیت نماز تا آن 
حـد اسـت کـه پیامبـر گرامـی اسالم)ص( هماننـد حضـرت 
ابراهیم)ع( در دعای خود آن را از خداوند برای خودشان 
کـه می‌خوانیـم:  و فرزندانشـان طلـب می‌کننـد؛ آنجـا 
»پـروردگارا! مـرا بـر پـا دارنـده نمـاز قـرار ده و از فرزنـدان 
]نمازگـزار قـرار ده[. پـروردگارا! و دعـای مـرا اجابت  مـن نیز
نما«)سـوره ابراهیـم، آیـه40(. توصیـه شـده اسـت مـا نیـز 
ایـن دعـا را در قنـوت نمازهایمـان، هـم بـرای خـود و هـم 
بـرای فرزندانمـان، مرتـب بخوانیـم تـا افزون‌بـر خودمان، 

نسـلمان نیـز برپادارنـده نمـاز باشـد.

شرط قبولی یا مردودی

در روایات، راه‌هایی برای قبولی نمازمان به درگاه الهی 
معرفــی شــده‌ اســت. از امام‌صــادق)ع( نقــل شــده اســت: 
»اول چیــزی کــه انســان بــه آن محاســبه می‌شــود، نمــاز 
گــر نمــاز قبــول شــد، ســایر اعمــال هــم از نمازگــزار  اســت. ا
گــر رد شــد، اعمــال دیگــر نیــز مــردود  قبــول می‌شــود و ا
اســت، پــس هــرگاه نمــاز می‏‌خوانــی، بــا قلــب خــود متوجــه 
ــو قبــول شــود و  ــا دعــا و نمــاز ت ــاش ت خــدای ســبحان ب
خــدا بــا قلــوب مؤمنــان بــه تــو رو کند«)الکافــی، کلینــى، 

ج‏3، ص268(.

تأثیر بر اعمال گذشته و آینده‌مان

اثـر دیگـر نمـاز کـه در احادیـث بـه آن اشـاره شـده اسـت، کاری مثـل سـفر در زمـان اسـت. تصـور کنیـد شـما بتوانیـد بـه نامـه 
ک کنیـد. نمـاز خوانـدن بـرای مـا چنیـن اثـری  اعمالتـان دسترسـی داشـته باشـید و آنچـه انجـام داده‌ایـد، به‌طورکامـل از آن پـا
دارد و بـر اعمـال آینـده و گذشـته انسـان تأثیـر می‌گـذارد. رسـول خـدا)ص( دربـاره نمـاز فرموده‏‌انـد: »وقـت هرنمـاز کـه فرامی‌رسـد، 
فرشـته‌‌ای بـه مـردم می‌گویـد: ای مـردم! برخیزیـد آن آتش‌هایـی کـه پشت‌سـر خـود روشـن کرده‏‌ایـد، بـا نمـاز خامـوش کنیـد«.

)من‌لایحضره‌الفقیه‏، ابن‌بابویه، ج یک، ص208، باب فضل‌الصلات(. عمل اشـتباهی که از ما سـر زده اسـت، حرف ناپسـندی 
کـه بـه زبـان آورده‌ایـم، بیراهـه‌ای کـه رفته‌ایـم، از مـا جـدا و دور نیسـت. همـه این‌هـا بنـا بـه تعابیـر قـرآن کریـم، آتش‌هایـی اسـت 
کـه بـا دسـت خـود روشـن کرده‏‌ایـم و به‌دنبـال  مـا هسـتند؛ آن‌چنـان کـه در قـرآن کریـم می‌خوانیـم: »آن‌هـا کـه اهـل قسـط  و ظلـم 
هسـتند، خـود هیـزم جهنم‏‌انـد و به‌صـورت آتـش و هیـزم افروختـه‏‌ای مجسـم می‌شوند«.)سـوره جـن، آیـه15(. معلـوم می‌شـود 
گـر فـردی نمـاز خوانـد، نه‌تنهـا بعـد از نمـاز گرفتـار گنـاه نمی‌شـود، بلکـه آتش‌هایـی را هـم کـه قبال روشـن کـرده اسـت، بـا خواندن  ا
ک یـا نهـری روشـن اسـت کـه می‌توانـد آنچـه در پشت‌سـر  نمـاز خامـوش می‌کنـد. نمـاز، آن‌چنـان کـه گفتیـم، ماننـد چشـمه‌ای پـا
ک و مطهـر کنـد و بـرای روزهـای پیـش‌رو، مـا را از شـر بدی‌هـا ایمـن کنـد. ایـن خاصیـت نمـاز اسـت کـه در قـرآن کریـم  داریـم، پـا

کْبَـرُ وَ ا... یَعْلَـمُ مـا تَصْنَعُـونَ«.) سـوره جـن، آیـه15(.
َ
اله تَنْهـی‏ عَـنِ الْفَحْشـاءِ وَ الْمُنْکَـرِ وَ لَذِکْـرُ ا... أ بـدان اشـاره شـده اسـت: »إِنَّ الصَّ

قرار است بیدارمان کند

مثـل وقتـی اسـت کـه کار مهمـی داری؛ آن‌قـدر مهـم کـه 
محال است یادت برود و زندگی‌ات به آن وابسته است، 
بـا ایـن حـال چندجـا نشـانه می‌گـذاری و سـاعت کـوک 
می‌کنـی و تلفن‌همراهـت را هـم در حالـت آماده‌بـاش 
می‌گـذاری کـه در سـاعت فالن بـه مـن یـادآوری کـن! 
یادآوری کن که به آن خیر برسم یا آن امر مهم از من فوت 
نشود. نماز همان یادآور دوست‌داشتنی‌ای است که در 
مشـغله‌های زندگـی بـه مـا انسـان‌های فراموشـکار تذکـر 
می‌دهد که کی هستیم و از کجا آمده‌ایم و بناست به کجا 
برویم. مهم‌ترین آثار »نماز«، بیدار ساختن انسان و پایان 
دادن به خودفراموشـى اسـت؛ زیرا هنگامی‌‌ که یاد خدا 
گر نگاهى  بـه میـان آمـد، وضـع به‌کلـى دگرگـون می‌‌شـود. ا
بـه مقدمـات نمـاز و شـرایط دیگـر آن بیندازیـم، بیانگـر 
نقـش مهـم ایـن عبـادت در تربیـت انسـان و رسـاندن او 

بـه جـوار قرب الهی اسـت.

نزد خداوند، محبوبت می‌کند

نمـاز بـرای رسـاندن انسـان بـه قـرب الهـی، تنهـا به‌عنوان 
یـک یـادآور عمـل نمی‌کنـد، بلکـه در ادامـه نقـش 
پررنگ‌تـری هـم دارد و ائمه‌اطهـار)ع( آن را مهم‌تریـن 
وسـیله رسـیدن بـه تقـرب و محبوبیـت بنـدگان نـزد 
پـروردگار معرفـی کرده‌انـد. امام‌صـادق)ع( دربـاره عظمت 
نمـاز می‌فرماینـد: »سـخن انبیـا در قـرآن، ایـن اسـت کـه 
حضـرت مسـیح)ع( می‌گویـد: خـدا مـرا بـه نمـاز توصیـه 
کـرد«. امام‌صـادق)ع( ایـن سـخن را در جـواب یکـی از 
اصحابشـان فرمودنـد و ادامـه دادنـد: »بهتریـن وسـیله 
تقـرب بـه پـروردگار پـس از معرفـت خـدا، اسـبابی بالاتـر 
از نمـاز نیسـت. معرفـت جـزو اصـول اعتقـادات اسـت و 

براسـاس آن، تقـرب بـه وسـیله نمـاز ممکـن اسـت«.


